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مرداد 89 48

بینابینی برون و درون 
بررسی‌نقش‌عنصر‌رابط‌باغ‌های‌شهری‌در‌ایران

در باغ های شهری ایران بعضاً کوشک ها و یا سردرب های عظیم، رابط بین شهر و باغ است. استقرار اینگونه باغ ها موجب 
یکپارچه شدن شهر، میدان، باغ و منظر می شود. این نوشتار به دنبال تمایل و شیوة استقرار این باغ ها در شهر است. 
اینکه آیا این نحوه قرارگیری ارتباطی با رابطه حکومت و مردم داشته است؟ آیا مفصل  شهر و باغ، فضایی اجتماعی و 

مردمی است یا بنایی مسلط بر میدان و خیابان، تا همچون نسخه های اروپایی باعث قدرت نظام حکومتی شود؟ 
در دوره های اولیه اسلام، در دیوان عام قصرهای اموی، بخشی مسلط بر فضای شهری وجود داشت تا محل حضور 
سلطان و قاضی او در حل مشکلات مردم باشد. اما در ایران، وجود چنین بخشی که از یک سو به شهر و از سویی دیگر به 
باغ حرم نظر داشته باشد را به قصر »ملکشاه سلجوقی« در میدان کهنه اصفهان نسبت می دهند. بعد از آن باید منتظر عهد 
صفوی و سبک اصفهان بود تا شاهد حضور پرقدرت کوشک ها و سردرب های عظیم شهری در صحنه سیاسی- اجتماعی 
شهرها باشیم. سردر های باشکوه کوشک ها از این دوره به بعد محل تعامل دولت با مردم است تا فضای درون و برون 
را به یکدیگر متصل کند. در این مقاله جنبه های مختلف استقرار عنصر واسط باغ های شهری مورد تحلیل قرار می گیرد.

واژگان کلیدی : باغ شهری، کوشک حکومتی، سردرب، کاخ و ايوان، میدان، مردم و حکومت.

حشمت الله متدین
دکتری تاریخ معماری
 عضو هیئت علمی
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کوشک‌های‌حکومتی-‌سکونتی
»سلطان زاده« در تقسیم بندی انواع باغ ها، یکی از این نمونه ها را باغ های 
سکونتی- حکومتی می داند. عمارت کوشک به جای قرارگیری در مرکز 
باغ، به حاشیه باغ منتقل و در کنار میدان طراحی می شود تا بخش های 
حکومتی از حریم خانه جدا شوند. »در بخشی از شاهنامه، به طراحی کاخی 
کاخ  است که  آشکار  به خوبی  است.  اشاره شده  باغ  از یک  در گوشه ای 
را به این سبب در گوشه ای از باغ می ساخته اند که آمد و شد دیوانیان و 
مراجعه کنندگان به کاخ، موجب برهم خوردن آرامش و حرمت حریم بخش 
سکونتگاهی و اندرونی باغ نشود1. شواهدی از وجود این الگو در برخی از 
دوره های تاریخی کشور در متون تاریخی و ادبی وجود دارد«)سلطان زاده، 

.)19 :1378
را می توان  متعدد  موارد  در  ایوان  و  کاخ  باغ،  میدان،  بنابراین، همجواری 
ناشی از این الگوی شناخته شده در زمینه طراحی معماری و شهری دانست.

باغ »گلشن« در طبس را از نمونه های مهم این الگو می توان محسوب کرد. 
عمارت ورودی آن، از یک سو به آبگیر و باغ اندرونی و از سوی دیگر به 
میدان و مکان حکومتی باز می شود )تصویر 1(. در این صورت بخش اندرونی 

فاقد حصار یا دیوار خاصی است که آن را از بخش داخلی مجزا  سازد2.
به نظر می رسد قصر »جهان نمای« قزوین را نیز بتوان جزء این گروه برشمرد 
که بر سردر »میدان اسب« ساخته شده بود. از لحاظ کارکردی، این بخش 
جنبه دیوانی و تشریفاتی داشته است؛ زیرا استقرار آن در کنار میدان حاکی از 
ارتباط کارکردی با میدان مذکور بوده که احتمالًا میدانی تشریفاتی و حکومتی 
در ابتدای استقرار پادشاهان صفوی در قزوین بوده است. در این مواقع از یک 
طرف عرصه اندرونی از سایر عرصه ها کاملًا متمایز می شده و حتی دربان یا 
حاجبی را برای نظارت بر آن تعیین می کردند و از طرف دیگر بخش پیشین 

باغ، به سمت شهر، به انجام امور حکومتی تخصیص می یافته است. 
در شهرهای کوچکی که معمولًا تشکیلات و سازمان های اداری و نظامی 
آن محدود، کوچک یا فاقد ارگ حکومتی و فضاهای اداری بود، غالباً حاکم 

یا برخی از رجال مهم شهر در باغی سکونت می کردند که علاوه بر عمارت 
مسکونی آن، عمارتی نیز ساخته و در نظر گرفته می شد تا در آن به کارهای 

حکومتی و اداری اشتغال داشته باشند )دانشدوست، 1369: 35(.
این بخش که به آن »عمارت بیرونی« و یا حتی در مواردی »دیوانخانه« 
زندگی  در  آن،  به  افراد  رفت و آمد  که  می شد  ساخته  نحوی  به  می گفتند، 
خانوادگی صاحب باغ اختلالی پدید نیاورد. این باغ ها معمولًا کوچک بوده 

و در داخل یا حاشیه شهر قرار داشت.

کوشک-‌تشریفات
تنها در شمار بسیار اندکی از باغ ها، عمارت واقع در فضای ورودی، ممکن 
بود به عمارتی بزرگ تبدیل شود که محل استقرار و سکونت اصلی باغ 
باشد. در این حالت این بنا »عمارت سردر« نام داشته و از آن به عنوان 
ساختمانی دیوانی و حکومتی استفاده می کردند. به این ترتیب لازم نبود 
مراجعه کنندگان، به درون عرصه باغ و کوشک اصلی وارد شوند. در نتیجه 
از  محرمیت عرصه های داخلی به خوبی حفظ شده و عرصه امور دیوانی 

عرصه مربوط به سکونت متمایز می شد.
در شهرهای مهم در جلوی عمارت دیوانی، سردر فضای ورودی به میدانی 
حکومتی جهت انجام مراسم رسمی و سان و رژه و تجمعات تشریفاتی و 
مذهبی تخصیص داشت. در این حالت غالباً در جبهه ای از عمارت ایوانی، 
سردر ایوانی ستون دار یا بدون ستون در طبقه دوم قرار داشت تا در هنگام 
و  کشوری  بزرگان  استقرار  جایگاه  عنوان  به  میدان،  در  مراسم  برگزاری 

لشکری مورد استفاده قرار گیرد )تصویر 2(. 
عمارت »عالی قاپو« اصفهان که بنای آن موجود است و عمارت »عالی قاپو« تهران 

که اکنون از بین رفته، از نمونه های بارز چنین عمارت هایی به شمار می آیند.

استفاده‌توأمان‌از‌مناظر‌طبیعی‌شهر
در پاره ای از موارد، سلاطین و مردم می توانند به صورت مشترک از مناظر 
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طبیعی همچون کوه، دشت و رودخانه در شهر و حاشیه شهر بهره مند شوند. 
بسیاری از شهرهای قدیم ایران در کنار یا دو سوی رودخانه شکل گرفته 
و توسعه  یافتند. در بعضی موارد که باغی در کنار رودخانه ساخته می شد، 
ترجیح بر استقرار عمارت کوشک در کنار رودخانه و یا بر روی پل، به جای 
درون باغ به دلیل امکان استفاده از  منظر رودخانه به بهترین نحو مهیا 
بود. البته به علل مختلف از این طرح به شکل گسترده در ایران استفاده 
نشده است و نمونه های چندانی از آن برای مطالعه باقی نمانده است. شاید 
بتوان »کاخ آیینه« در اصفهان صفوی و در کنار زاینده رود را از این گونه 
عمارت ها به شمار آورد. همچنین کاخ های احداث شده بر روی پل مشرف 
به این باغ نیز در نوع خود منحصر به فرد است؛ سردر باغ تاریخی »ماهان« 

نیز در این گروه قرار می گیرد )تصویر 3(.
»شاهچراغی« می نویسد: »نظام معماری باغ ایرانی به آمیختگی نظام کالبدی 
کاشت، آب، استقرار ابنیه، سایه و منظر که منطبق بر نظام ساختار هندسی 
است، معین می کند که شکل دهنده فضایی در باغ است : پیوسته، بدون مرز، 
وسیع با حسی نامحدود که موجبات فرح بخشی و روح افزایی انسان حاضر در آن 
می شود« )شاهچراغی، 1389: 87(. این تأکید بر پیوستگی فضا موجب می شود 

تا مرز قطعی میان فضاها محو شود و به نوعی فضای بدون مرز پدید آید3.

کوشک‌همچون‌دروازه‌به‌شهر
به عنوان سردرب  اصفهان4  از جمله عمارت »عالی قاپو«  معدود  مواردی  در 
کوشک ورودی به باغ های همجوار با »نقش جهان« مواجه می شویم. در این 
حالت عمارت سردرب کوشک اهمیت بسیاری پیدا می کند و متناسب با برگزاری 
مراسم و تجمع های تشریفاتی، مذهبی و ورزشی، به صورت ترکیبی از ایوان 
ستون دار بزرگ در طبقه فوقانی جلوه گر شده است )تصویر 4(. »  در حقیقت 
بناهای سردر، بیرونی باغ یا محل پذیرایی باغ محسوب می شدند. گاهی هم به 
جای سردر، در معمولی بود اما در مقابلش یک پرس بود، یعنی دیواری مشبک که 
موجب می شد داخل باغ از بیرون مستقیماً قابل رؤیت نباشد« )پیرنیا، 1358: 6(.

1 : نقشه عمارت سردر و محوطه اطراف باغ »گلشن« طبس، مأخذ : نعیما

2 : عمارت سردر یکی از باغ های چهارباغ دوره صفویه- اصفهان، مأخذ : نعیما

3 : نمای جنوبی عمارت سردر باغ شازده 
ماهان،کرمان،
www.panoramio.com : مأخذ
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کوشک‌های‌مسلط‌بر‌شهر‌و‌میدان
مواجه  میادینی  طراحی  با  بعد  به  رنسانس  عصر  از  اروپایی  شهرهای  در 
هستیم که فضای آن به سوی عنصری مسلط، جهت داده شده است. در 
واقع این عنصر مسلط است که در مجموعه فضاهای میدان و اطراف آن 
میدانی  چنین  در  بصری  را جهت می دهد. گردش  بصری  فضایی  ارتباط 
بناهای  چشم انداز  میدانی،  چنین  در  است.  مسلط  عناصر  یا  و  بنا  متوجه 
محصور کننده و جذبه بصری بنای مسلط، حالتی از کشش فضایی به وجود 
می آورد که ناظر را متوجه بنای مسلط می کند )توسلی و بنیادی، 1371: 37(.

بلکه می تواند  الزاماً معماری نیست،  همانطور که گفته شد، عنصر مسلط 
ترکیب ساده تری به صورت یک تاق، فواره و یا دروازه باشد5. عنصر مسلط 
گاه چشم اندازی به شهر دارد. جزیی از فضای مجموعه »کامپیدو« در رم 

که رو به شهر و میدان دارد از این نوع است.
در ایران قبل از صفوی ابنیه غیرمذهبی مسلط بر شهر دیده نمی شود. بنابراین 
شاید ابنیه عظیمی همچون »عالی قاپو« اصفهان و یا »شمس العماره« تهران 
اروپایی  این سبک  ادامه  را  به میدان و خیابان شهر مسلط است  ... که  و 
بدانیم6 )تصویر5 (؛ تا ضمن ایجاد قدرت و تسلط سیاسی، امکان دید به منظر 
شهری از درون کاخ را مهیا سازد. در زمان قاجار نیز ساخت عمارت های 
چند طبقه همچون کاخ عشرت آباد یا عمارت کلاه فرنگی بندر انزلی مؤید 

این نظریه است.

کوشک‌شهری،‌محل‌تعاملات‌اجتماعی
عصر صفوی را می توان بدون شک عصر قدرت یافتن میادین شهری نامید. 
در این دوره کوشک همچون دروازه ای است که باغ حکومتی را به شهر متصل 
می کند. میدان علاوه بر تمامی عملکردهای خود، نقش فضای مشترک عناصر 
مذهبی، تجاری و حکومتی را نیز بازی می کند و آنچنان اهمیتی می یابد که 
به تنهایی جای هر دو را به عنوان تعیین کننده شکل و زندگی شهر، بر عهده 

می گیرد و به لحاظ وسعت، همواره در حال بزرگتر شدن است.
»میدان، از این دوره، زنده ترین و پویاترین فضای شهر است که همیشه 
آماده کامل تر شدن است. در مسیر این تکامل، میدان »نقش جهان« نمونه 
بارز آن است که در کنار عملکردهای چندگانه آن، اصلی ترین محل اجتماع 

مردم به مناسبت های مختلف نیز بوده است« )برومند، 1374: 23(. 
مسجد، مدرسه، کاخ حکومتی و بازار به عنوان عناصر اصلی ترکیب میدان 
در مکتب اصفهان است. بعدها پای کوشک های قاجار به »سبزه میدان« 

نیز باز می شود که جای میدان های عمومی را پرمی کند تا منظر سبز شهری 
باغ باشد. »سبزه میدان« فصل مشترک  در آن، مکمل فضای سبز درون 
ورود فضاهای گوناگون شهری می شود. این میادین سبز، کارکردی کاملًا 
سیاسی داشته و حلقه اتصال حکومت با مردم از طریق سردرب های قصر 
محل  عاشورا  ایام  در  تهران  میدان«  »سبزه  نمونه  برای  است.  حکومتی 
انجام امور مذهبی است. سردرب قصر شاهی آن نیز محل شرکت سلطان 
و اطرافیان در مراسم سوگواری و عاملی جهت اتصال به مردم بوده است.

يا  و  کوشک ها  بعضاً  ايران  شهری  باغ های  در 
است.  باغ  و  شهر  بین  رابط  عظیم،  سردرب های 
ديوان عام قصرهای  در  اسلام،  اولیه  در دوره های 
اموی، بخشی مسلط بر فضای شهری وجود داشت 
تا محل حضور سلطان و قاضی او در حل مشکلات 
مردم باشد. در دوران بعد، در شهرهای مهم در جلوی 
میدانی  به  ورودی  فضای  سردر  ديوانی،  عمارت 
تجمعات  و  رسمی  مراسم  انجام  جهت  حکومتی 
تشريفاتی و مذهبی تخصیص داشت. ابنیه عظیمی 
»شمس العماره«  يا  و  اصفهان  »عالی قاپو«  همچون 
تهران که به میدان و خیابان شهر مسلط است، در 

اين دسته قرار می گیرد.

4 : نقش ایوان ستون دار عمارت »عالی قاپو« 
اصفهان در میدان »نقش جهان« ، مأخذ : نعیما
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فضاهای مرزی باغ و شهر، محل تعاملات اجتماعی و اتصال حکومت و جامعه است. در برخی نمونه ها، پای کوشک  
به »سبزه میدان« - يک میدان  عمومی- نیز باز می شود تا منظر سبز شهری در آن، مکمل فضای سبز درون باغ باشد. 
»سبزه میدان« که فصل مشترک ورود فضاهای گوناگون شهری بوده، کارکردی کاملًا سیاسی داشته و حلقه اتصال 

حکومت با مردم از طريق سردرب های قصر حکومتی است.

نتیجه گیری
پیوستگی، تداخل، تلفیق و بی مرزی فضای باغ ایرانی در شهر، به واسطه رابطه بصری، حسی و اصولاً ویژگی 
کالبدی باغ و قرارگیری بناهای رابط باغ و شهر، ایجاد می شوند. در این حالت فضاهای مرزی باغ و شهر، محل 
تعاملات اجتماعی و اتصال حکومت و جامعه خواهد بود. حضور اسلام با عناصری از قبیل مسجد در شهر، اهمیت 
میادین و فضاهای باز شهری را بیشتر کرد. فضاهایی که از یک سو به مسجد جامع و از سوی دیگر به بازار و قصر 
مسلط شهر تعلق دارند، محلی برای حضور قدرت حکومت می شوند. با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و مذهبی، 
گاه این کوشک های حاشیه ای، محلی برای حل مشکلات مردم است. در دوره ای دیگر، فضایی مسلط بر شهر و میدان 

و خیابان پدید آمد که می توانست گاه محل تعاملات مردمی و شاید رویارویی حکومت و مردم باشد.

پی‌نوشت
1- بنابراین گوناگونی عرصه های مختلف باغ ایرانی، قدمتی چند هزار ساله دارد.

2 - فرم U شکل جلوی باغ یا جلوخان باغ در این مواقع محل حضور مردم و ارتباط آنها با حاکم است.
3 - در باغ »ماهان«، این سردر فضای باغ را قطع نمی کند؛ بلکه دید انسان از آن عبور کرده و به دیگر فضاهای بیرون باغ می پیوندد.

4 - »عالی قاپو« در زبان آذری به معنای »درب بزرگ« یا »دروازه« است.
5 - این ویژگی در میدان »پوپولری« رم دیده می شود که دسترسی اصلی به میدان در محور دروازه قرار می گیرد.

6 - اصولًا در فرهنگ سنتی شهرهای ایران با دو نوع اصلی میدان مواجه هستیم : میادین محلی و میادین رسمی- تشریفاتی. عمومی ترین و مردمی ترین فضاها، بازارها و میادین محله ای یا میدان های 
ارگ و میدان اصلی شهر بود که بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و در خدمت نمادهای حکومتی و مسئولین شهر قرار داشت. همچنین در این فضاها تظاهرات اجتماعی- اقتصادی در هم می آمیزد. 
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